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  چكيده

فيض، ابـداع، صـدور، فعـل، خلـق و     از قبيل هاى مختلفى را   در تقرير نظام فيض واژه  سيناابن
مكتوبـات او را از حيـث   . تر است فزون فيض از بقيه    ةواژرد  ، اما كارب  برده است تجلى به كار    

 طرح نظام فيض به صورت مفـصل بـا          ةتوان به سه دست    كميت يا بيان جزئيات نظام فيض، مى      
چگـونگى  ة دربـار را ذكر جزئيـات، متوسـط يـا مـوجز و غيـر مـستقيم  تقـسيم و ديـدگاه او                  

ام ثلاثـى بـا     تبيين نظـام فـيض بـر مبنـاى نظ ـ         : پيدايش كثرت در عالم به چهار قسم تبيين كرد        
 تبيـين نظـام فـيض    ؛ تعقلةثنايى با استفاده از مؤلف؛ تبيين بر اساس نظام       تعقل ةاستفاده از مؤلف  

البتـه شـيخ   .  علم و تعقلة تبيين بر مبناى دو مؤلفو علم ةبر مبناى نظام ثنايى با استفاده از مؤلف      
ايد از سنخ علـم،   كه علم، عقل و فاعليت حضرت حق را نبه استبه حق و به جد يادآور شد  

 .تعقل و فاعليت مخلوقات پنداشت
   .   نظام فيض، ابداع، نظام ثنايى، ثلاثى، تعقل، علم :واژگان كليدي
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  ).42-44 ص
 حـال ايـن پرسـش مطـرح        . مـا در عـالم هـستى شـاهد ظهـور و بـروز كثـرت هـستيم                  ،از طرفى     

 حقيقيه اسـت، ايـن همـه موجـودات كثيـر      ةشودكه چگونه از خداوند كه واحد به وحدت حق        مى
 ؟ستا  صادر شده

رداختـه و    بـه تـأملات فلـسفى پ       ي حكيمان متعدد  ، از گذشته تا امروز    پرسش،براى پاسخ بدين        
بـراى  .  ارائـه شـده اسـت    سـينا ابنها از سوى      يكى از اين نظريه    .اند ارائه داده گوناگوني  هاى   نظريه

 .هاى ذيل ضرورى است  پاسخ به پرسشباب، در اين سيناابنفهم دقيق ديدگاه 
 چگـونگى  ة در آثـار متعـددش دربـار     سـينا ابنمراد شيخ از اصطلاح فيض و ابداع چيست؟ آيا              

ى متعـدد ارائـه كـرده    ي واحـد يـا تقريرهـا   ي به ويژه در عقـل اول، تقريـر     ،يش كثرت در عالم   پيدا
هـايى اسـت؟     از تعقل خدا چيست؟ به نظـر او تعقـل خـدا داراى چـه ويژگـى                 سيناابناست؟ مراد   

 علـم   ةبراسـاس مؤلف ـ  را  وجوه تمايز تعقل خدا از تعقل مخلوقات چيست؟ شـيخ پيـدايش كثـرت               
دوام فيض الهـى بـا اراده و   آيا  از علم و فاعليت خدا چيست؟    سيناابن؟ مراد   ندكچگونه تفسير مى  

 تا چـه حـد   هلئمساين  ة ديدگاه خود دربار ة در ارائ  سيناابنو در نهايت    اختيار الهى سازگار است؟     
 وامدار فرهنگ و متون دينى اسلامى است؟

  
   پژوهشىةمسئلبررسى 

هـاى كليـدى از    ، ابتدا با معانى اصطلاحى برخى واژه پژوهشى ضرورى استةمسئل براى پاسخ به    
 :شويم  آشناسيناابننظر 
  

  هاى كليدى تعريف برخى واژه

 ة چگونگى پيدايش كثير از واحد، آشنايى با معانى اصـطلاحى واژ          ة براى فهم ديدگاه شيخ دربار    
 .داردفيض و ابداع اهميت 

  
  اصطلاحى فيضمعناي 

  :كند ريف مى را چنين تع»فيض«سينا  ابن
پـذيرد و هـيچ    صـورت مـى  ) كـار (مـى از او فعـل  ئ فعل فاعلى است كه بـه صـورت دا   ، فيض

انقطاعى در ميان افعالش وجـود نـدارد و فعـل را بـه سـبب غـرض و مقـصودى غيـر از ذات                         
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دهد، بلكه تنها به خاطر كمال يا كمالاتى كـه واجـد اسـت، فعـل را انجـام       خويش انجام نمى  
 ).292 ص، التعليقات(دهد مى

 فيض بـه معنـاى دقيـق و حقيقـى تنهـا             ةكند، واژ  به خاطر همين ويژگى است كه او تصريح مى            
   :حضرت حق و عقل قابل استعمال استة دربار

 - ازلـى و ابـدى       -مـى   ئزيرا صدور موجودات از خداوند و عقول به صورت امرى لازم و دا            
 گـردد و    امـور واند مانع تحقق اين     ت گيرد و هيچ امرى نمى     است و خارج از زمان صورت مى      

 براى خدا و عقول هيچ كلفت و سختى ندارد و حضرت حق و عقول افعالشان را                 آنها  تحقق  
 .)100ص، همان(دهند اى خارج از ذاتشان انجام نمى براى هيچ انگيزه

 ةكاربرد ويژ ) 64-65 ص(المباحثات در كتاب گرانسنگ     سيناابنبراساس همين بينش است كه          
خواندكـه تنهـا ممكـن اسـت از افـراد احمـق             مـي در مورد طبيعت اجسام امرى مضحك       را  يض  ف

  .صادر شود
 

  معناى اصطلاحى ابداع

 بـسيار  ةاو در رسـال . معناى اصطلاحى ابداع سخن گفتـه اسـت       ة   خويش دربار  تعددشيخ در آثار م   
  :گويد  و مى؛ دو تعريف براى ابداع ذكر كرده است1الحدودنفيسش به نام 
 :ابداع اسم مشترك براى دو مفهوم ذيل است 
 . ايجاد شود،   بدون اينكه امر ديگرى نقش واسطه را ايفا كند،ء چيزى از لاشى. 1                   

  اى از هـستى يابـد، در     بهـره ،  اى در كـار باشـد      چيزى از طريق سبب، بـدون اينكـه واسـطه         . 2
 ).118-119، ص  الحدودةـرسال(ندارداى از هستى   ذاتش هيچ بهرهة حالى كه از ناحي

حالـت  بـر   تأكيـد نـشده، امـا       » ء ايجـاد از لاشـى    «در تعريف دوم، برخلاف تعريف اول، بر قيد             
 .امكانى و حدوث ذاتى امور ابداعى تأكيد شده است

  :  گويدمي المبدأ و المعاداو در     
ده اسـت، امـا مقـصود حكيمـان از      اختراع امر جديـد از غيـر مـا       ،»ابداع« مراد از    ،به نظر عامه  
 ذاتش از هستى برخـوردار نيـست و هـستى او    ة هستى آن چيزى است كه از ناحي  ةابداع، ادام 

   . وابسته نيست-اى  يعنى ماده، ابزار و واسطه-به علتى غير از ذات حضرت حق 
بـه   ابـداع، اعطـاى وجـود         كـه  گويـد   بحث در تعريف ابـداع مـى       ةبه همين جهت شيخ در ادام         

 ).77، ص انهم(مى استئمى و منع نيستى به صورت دائصورت دا
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او در نمط پـنجم ابـداع   . نيز دو تعريف براى ابداع ارائه داده است        الاشارات و التنبيهات  شيخ در       
  :را چنين تعريف كرده است

  هستى چيزى فقط به ديگرى تعلق داشته باشد، بدون اينكه ماده يا آلت يا زمانى واسطه شود            
  ؛)120، ص3ج(

  مـراد از     ،بر اين اسـاس   . افزوده است فوق  بر تعريف   را  » او غير ذلك  «يك قيد    اما در نمط ششم     
  : ابداع اين است

هستى چيزى فقط به ديگرى تعلق داشته باشد، بدون اينكه ماده يا آلت يـا زمـانى يـا امـورى                     
 .)245ص، انهم(غير اينها واسطه شود

توان تعريف اول را به عنـوان تعريـف عـام و تعريـف دوم را بـه               ر مى با تأمل در دو تعريف اخي         
عنوان تعريف خاص تلقى كرد؛ زيرا براساس تعريف دوم، نه تنها ميـان معلـول و علـت، مـاده يـا                       

براسـاس تعريـف اول شـيخ       . واسطه نيـست  هم   يآلت يا زمان واسطه نيست، بلكه هيچ چيز ديگر        
مبدع « ابداعى هستند، اما براساس تعريف دوم تنها عقل اول            مجردات ة هم الاشارات و التنبيهات  در  

 .هستند» مبدع بالعرض«و بقيه مجردات » بالحقيقه
 ابزار يـا    ة تعاريف پيش گفته آن است كه در پيدايش امور ابداعى ماد           ةويژگى مشترك در هم       

 ،»مكـان و حـدوث ذاتـى    ا «،  »ء ايجاد از لاشى   «هاى ديگر از قبيل      زمان دخالت ندارد، اما در ويژگى     
، يا عدم وساطت امـور ديگـر، ايـن تعـاريف از يكـديگر متمـايز                 دائمي و منع نيستى     دائميوجود  
 .گردند مى
  

  الرئيس نظام فيض در كتب و رسائل شيخةچگونگى طرح مسئل

او .  سـينوى اسـت    ةانگيز در فلسف   چگونگى پيدايش كثير از واحد، يكى از مسائل جدى و چالش          
 در بـسيارى از كتـب و        ،بـه همـين جهـت     بـسيار اهتمـام ورزيـده و         فلسفى   ةمسئلخ بدين   براى پاس 

كميت و ذكـر جزئيـات   حيث  اين موضوع از ةدرباررا آثار او .  پرداخته استانرسائل خويش بد 
  : ذيل تقسيم كردةتوان به سه دست بحث مى

  
  
  طرح نظام فيض به صورت مفصل با ذكر جزئيات. 1
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 كتب و رسائل خويش، بحث نظام فيض را به صورت بالنسبه مفصل و بـا ذكـر                  سينا در برخى   ابن
 : ازانداين آثار عبارت. جزئيات بيان كرده است

 ايـن موضـوع   ة دربـار ،او در بخش الهيات اين كتـاب . سيناستترين كتب ابن از مفصل كه   ءالـشفا 
، چهارم، پنجم و شـشم  در سه فصل سيناابن.  كتب و رسائل خويش سخن گفته استةبيشتر از هم  

 . دهم در اين باره بحث كرده استة نهم  و فصل اول، مقالة مقال
 نظـام فـيض بحـث كـرده       ةدربـار  تفصيل   سينا به كه ابن است  يكى ديگر از كتبى      المبدأ و المعاد      

هـاى مربـوط بـه نظـام فـيض در       بحـث  و  تنظيم- اول، دوم و سوم -اين كتاب در سه مقاله    . است
) 75-78ص( دوم   ةاو در فـصل اول، دوم و سـوم مقال ـ         .  ايـن كتـاب مطـرح شـده اسـت           دوم ةمقال
از اهميـت بيـشترى   ) 78-84ص( نظام فيض بحث كرده، اما فصل چهارم و پنجم اين مقاله             ةدربار

 .برخوردار است
مباحـث را  و  نظام فيض به صورت مفـصل بحـث   ةكه شيخ درباركتاب ديگري است   التعليقات      

 .مند بيان كرده است نظامبه صورت غير 
 ايـن رسـاله در عـين    .الرئيس استيكى ديگر از رسائل كوچك و مختصر شيخ      2  العروس ةـرسال    

  . نظام فيض از جهت بيان جزئيات استةترين و بهترين آثار او دربار مهم اختصار، يكى از
 

 طرح نظام فيض به صورت متوسط. 2

باحث مربوط به نظام فيض را نه به صورت مفـصل      الرئيس در برخى كتب و رسائل خويش م       شيخ
 يكـى از ايـن كتـب   . ايجاز تام، بلكه به صورت متوسط بيان كـرده اسـت          با  و با ذكر جزئيات و نه       
 نظـام   ة پايانى نمط ششم و تا حدى در نمط هفتم دربار          هاياو در فصل  .  است الاشارات و التنبيهات  

 .ده و اساسى را در نمط ششم بيان كرده استفيض به تحقيق و تدقيق پرداخته، اما مباحث عم
مند مـورد    مباحث مربوط به نظام فيض را به صورت غير نظامالتعليقـات  بسان المباحثاتشيخ در      

 .كنكاش قرار داده است
يكـى از مبـاحثى كـه       .  اسـت  3الـرئيس  سؤال الشيخ ابى سعيد عن الـشيخ       ةرسالاز جمله رسائل مهم         

 شـيخ در رسـائل      .  مطرح كرد، بحـث نظـام فـيض اسـت          اين رساله ي در    استطراد  صورت هشيخ ب 
و ) 233-237ص  ( نيروزيـه  ةرسـال و  ) 68 ص (4سائل عـن احـوال الـروح      م ـة  رسالديگرش از جمله در     

كليات نظام فيض را بيـان كـرده         علايى ةالهيات دانشنام  و همچنين در  ) 255-256 ص( العرشيه ةـرسال
  .است
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  وجز و غير مستقيمطرح نظام فيض به صورت م. 3

با عنوان مـرتبط بـا نظـام فـيض مطـرح نكـرده،       را اى    بحث ويژه  ،سينا در برخى رسائل خويش    ابن
تواند مؤثر   فهم ديدگاه سينوى مى   در  لاى مباحث مختلف اشاراتى نموده كه به نوعى         هولى در لاب  

 ةتفـسير سـور  ، )317-321 ص (توحيدال ة تفسير سورةرسالتوان به  نمونه مىراي   ب ،در اين مورد  . باشد
 ـرساله الكـشف عـن مـا      و  ) 333 ص(ناسال ةتفسير سور ،  )325-326 ص (لقالع ، 308ص (ة الـصلا  ةهيـ

 .اشاره كرد) 78-79( عن عشر مسائلةـ اجوبةرسالو ) 299، 303
  

   چگونگى پيدايش كثرت در عالمة شيخ دربارةگزارش نظري

شـود كـه براسـاس       گفته تكرار مى  پرسش پيش وقتى ثابت شد كه عقل اول، معلول اول است، باز           
؟ بـرخلاف   اسـت چه مكانيسمى از عقل اول كه امرى واحد است، موجـودات كثيـر صـادر شـده           

 رحيميـان، ص    ؛432-441ص  ي؛   عـزت بـال    ؛233-240كـارادوفو، ص  (تصور برخى نويـسندگان   
 كه بـه صـورت   آثارشاز او در برخى  .  نداده است  مسئلهسينا پاسخ واحدى به اين      ابن) 118-117

 نظام فيض بحث كرده، اصلاً بـدين پرسـش تـوجهى نكـرده و بـدان             ةمستقيم يا غير مستقيم دربار    
پاسخى نداده است، اما در آثار ديگرش كه بدين پرسش توجـه كـرده، بـه صـور مختلـف، بـدان                  

م  ذيل تقـسي   ة بدين پرسش را به چند دست      سيناابنهاى   توان پاسخ   در مجموع مى   5.پاسخ داده است  
  :كرد
 

   تعقلةتبيين پيدايش كثرت در عالم بر مبناى نظام ثلاثى با استفاده از مؤلف. 1

 به ويـژه عقـل   ،سينا در برخى از آثار نفيس و گرانقدرش، چگونگى پيدايش كثرت در عقول            ابن
 . تعقل به صورت ذيل تبيين كرده استة را بر مبناى نظام ثلاثى و با استفاده از مؤلف،نخستين

- ذاتش ممكـن   ةاز ناحي . اندچند حيثيت از يكديگر قابل تفكيك     ) صادر نخستين (در عقل اول        

 .الوجود بالغير است وجوديش با حضرت حق سنجيده شود، واجبةالوجود است، اما اگر رابط
 در عقـل اول     كـه ويدگ كشاند و مـى    تعقل را به ميدان بحث مى      ةسينا مؤلف در تعقيب سخن، ابن       

الوجـود  و تعقل واجـب   ) الوجود بودن ممكن( تعقل حضرت حق، تعقل ذات خويشتن        -سه تعقل   
 تعقل حضرت حق سبب پيدايش عقـل   ، يا به بيان ديگر    ؛ قابل شناسايى است   -بالغير بودن خويش    

 ةدوم، و تعقل ذاتش سبب پيدايش صورت فلك اقصى و امكان عقل نخستين سبب پيـدايش مـاد          
يابـد تـا بـه عقـل          اين روند ادامـه مـى      ؛  شود  صورت ايجاد مى   گردد و ماده توسط    فلك اقصى مى  
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-80، ص المبـدأ و المعـاد     ؛438-439 ، ص الشفاء، الالهيـات  (ر نفوس ماست  بفعال منتهى شود كه مد    
79( . 
تعقـل  ( نظـام ثلاثـى را بـر مبنـاى سـه تعقـل       الهيـات  الـشفاء، سينا در مراحل ابتدايى بحث در    ابن    

كنـد، امـا     تقرير مـى  ) الوجود بالغير بودن خويش   ن و تعقل واجب   حضرت حق، تعقل ذات خويشت    
گيـرد و همـين مكانيـسم را در           تعقل بهره مى   ة بحث ضمن تعقيب نظام ثلاثى از دو مؤلف        ةدر دنبال 

 شيخ چگونگى پيدايش كثـرت      ،بر اين اساس  .  پيش گرفته است   ةالنجا  و ،المبدأ والمعاد هاي  ابتك
     :كند در عقل چنين تبيين مىرا 
كنـد و از   عقل نخستين از جهتى داراى وجود امكانى است و از جهتى ديگر ذاتش را تعقل مى                  

اين جهات سه گانه در عقل اول سبب پيدايش سـه           . پردازد حيثيت ديگر به تعقل حضرت حق مى      
 ، منتهى اين جهات ثلاثه از حيـث شـرافت و خـساست يكـسان نيـستند و در مجمـوع              ؛شود امر مى 

تعقل حـضرت حـق در قيـاس    . گردد  براى اشرف، و اخس علت براى اخس واقع مى اشرف علت 
با دو حيثيت ديگر از شرافت بالاترى برخوردار است و اين جهت افـضل سـبب پيـدايش موجـود          

حيثيت تعقل ذات عقل نخستين از حيثيت شرافت در حـد وسـط       . گردد افضل، يعنى عقل دوم مى    
ك اقـصى و كمـالش، يعنـى نفـس فلـك اقـصى              است، بدين جهـت سـبب پيـدايش صـورت فل ـ          

 امكان عقـل نخـستين اخـس جهـات     -شود   كه از حيث شرافت در حد وسط واقع مى    -گردد   مى
 در مقايسه با وجود عقـل دوم      -شود كه    است، به همين جهت سبب پيدايش جرم فلك اقصى مى         

 .شود ترين رتبه واقع مى  از حيث شرافت در پايين-و صورت فلك اقصى 
 ابتـدا نظـام فـيض را بـه     الاشـارات و التنبيهـات  يادآورى اين نكتـه ضـرورى اسـت كـه شـيخ در              

عقل نخستين از حيـث ذاتـش ممكـن و از حيـث ارتبـاطش بـا               : كند صورت ثنايى چنين تقرير مى    
. كنـد   و عقل اول هم ذات و هم مبدأ نخستين را تعقل مى            ،الوجود بالغير است  حضرت حق واجب  
و از جهـت تعقـل ذاتـش مبـدأ     ) عقل دوم( سبب پيدايش عقل ديگر      ،نخستيناز جهت تعقل مبدأ     

  : گويد افزايد و مى اى را مى شيخ بعد از اين تقرير نكته. شود پيدايش جوهر جسمانى مى
تواند داراى دو حيثيت باشد، از يـك حيثيـت مبـدأ بـراى صـورت فلـك و از                    تعقل ذات مى  
 اخيـر، شـيخ نظـام فـيض را بـه            ةبراسـاس تكمل ـ  . دتواند مبدأ براى هيولا گرد     لحاظ ديگر مى  

  و، المبـدأ و المعـاد  ءالـشفا ماننـد  سـاير آثـارش   نسبت بـه   با كمى تفاوت    اصورت ثلاثى منته  
 .)271-272 ، 3ج،الاشارات و التنبيهات(كند  تقرير مىةالنجا
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براسـاس تحليـل پـيش گفتـه، از خداونـد امـر          كه  ممكن است كسى اين پرسش را مطرح كند             
سينا بـه ايـن پرسـش چنـين         ابن. ه است ، بلكه چندين امر از خداوند صادر شد       هواحدى صادر نشد  

  : دهد پاسخ مى
اين جهات سه گانه كثرت ارتباطى با حضرت حق ندارد، بلكه اين جهات كثرت به سـاختار                 

حضرت حق به عقل اول تنها يك چيز، يعنى هـستى           . كند وجودى عقل نخستين برگشت مى    
ايـن جهـات سـه گانـه در     . يابنـد  در مقام تحليل، اين حيثيات مختلف ظهور مـى        . كند عطا مى 

الـشفاء،  (هستى صادر از سوى حـضرت حـق وجـود نـدارد و داخـل در مبـدأ قـوام او نيـست           
  . )437-438 ، صالالهيات

 

   تعقلةتبيين پيدايش كثرت بر مبناى نظام ثنايى با استفاده از مؤلف. 2

 در ابتدا نظام فيض را به شكل ثلاثى و با استفاده از              و المبدأ و المعاد    ءاالشف ديگرششيخ در دو اثر     
 در انتهاى بحث، نظام فيض را به صـورت ثنـايى و   ،كند، اما در هر دو كتاب  تعقل تقرير مى  ةمؤلف

قل ـرت در ع ــسـينا بـراى چگـونگى پيـدايش كث ـ    كند، يعنى ابن  تعقل تبيين مىةبا استفاده از مؤلف  
و الوجـود بـودن بـالغير       تعقل حضرت حق، تعقل واجب    (ه حيثيت   ـاى س ـول به ج  ـعقاير  ـاول و س  

تعقل حضرت حق از سـوى       كه   گويد كند و مى   از دو حيثيت بحث مى    ) تعقل ذات يا تعقل امكان    
 كـه  -جـرم فلـك   سـبب ايجـاد    تعقـل ذات خـويش،      و  عقل اول سبب پيدايش وجود عقل ديگر        

 المبـدأ  ؛442 ص الـشفاء الالهيـات،  (گـردد  مـى  -رد گي ـ  نفـس فلـك صـورت مـى    ةبقايش به واسـط  
  . )83 ،صوالمعاد

  
  
 

   علمةتبيين پيدايش كثرت بر مبناى نظام ثنايى و براساس مؤلف. 3

 تعقـل  ةكند و به جاى مؤلف نظام فيض را به صورت ثنايى تقرير مى، سينا در برخى آثار خويش   ابن
 وجـود عقـل اول از دو   كـه گويد گيرد و مـى  مى علم براى تبيين كثرت در عقل اول بهره          ةاز مؤلف 

-حيث قابل بررسى است، يكى به اعتبار ذاتش و ديگرى به اعتبـار ارتبـاط و انتـسابش بـه واجـب                 

 .الوجود بالغير استالوجود و به اعتبار ثانى واجب به اعتبار نخستين ممكن؛الوجود
عقـل  كـه  گويـد   كـشاند و مـى     مى يانم علم را به     ةبراى تكميل تبيين خود، پاى مؤلف         وي سپس   

علم دارد، يك حكمى دارد و از آن حيـث          ) حضرت حق (نخستين از آن جهت كه نسبت به اول         
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 و111-114 ، ص علايـى ةدانـشنام (ي اسـت  حكمـى ديگـر   داراي  كه نسبت به ذات خود علـم دارد         
157-156(. 
ى اسـت، در اينجـا بـازگو       كـه بـه زبـان فارس ـ        علايـى  ةدانـشنام در  را  سينا  حال بخشى از بيان ابن        

  :كنيم مى
ش به خويشتن و حكم واجبـيش بـه اول وى بـه خـود              يوراندر خود دو است، حكم ممكن      ... 

حكمى دارد و به قياس به اول حكمى، تا اگر اين چيز عقل بود و را از آنجا كـه اول را دانـد            
 .)113 ص،همان... (حكمى، از آنجا خود را داند حكمى بود

   :كند  علم تبيين مىةنيز نظام فيض را به صورت ثنايى و با استفاده از مؤلف   العروسةـرسالاو در     
ايـن عقـل    . گـردد  الوجود نسبت به ذات خويش، سبب پيدايش عقل نخستين مـى          علم واجب 

علـم  . و هـم نـسبت بـه ذات خـويش علـم دارد     ) حضرت حق(نخستين هم نسبت به مبدأ اول  
 كـه همـان     -) فلك اقـصى  ( پيدايش نفس سپهر اطلس      عقل نخستين نسبت به خودش، سبب     

سـبب پيـدايش عقـل    ) حضرت حـق (گردد و علم او نسبت به مبدأ نخستين   مى-عرش است   
 ).2 ص العروس،ةـ خطى رسالةنسخ(گردد دوم مى

 چگونگى كثرت در عقل نخـستين  بـاهم   ةدرباررا   علايـى ةدانشنام يا  العروسةـرسالاگر مطالب      
 علـم بـا يكـديگر       ةگيـرى از مؤلف ـ     از دو جهت ثنـايى بـودن و بهـره          بريم كه   پي مي  مقايسه كنيم، 
 ةدانـشنام از يك جهت ميان اين دو اثر اختلاف وجـود دارد و آن اينكـه در              ارند، منته ااشتراك د 

) فلـك اقـصى  ( علم عقل نخستين بـه ذاتـش، سـبب پيـدايش جـوهر جـسمانى             كهگويد  مى علايى
 علم عقل نخـستين بـه ذاتـش، سـبب پيـدايش نفـس        كه گويد العروس مى  ةـسالرگردد، اما در     مى

 .گردد فلك اقصى مى
آن است كه شيخ برخلاف ساير آثارش، در اين رسـاله          العروس   ةـرسال بسيار مهم در مورد      ةنكت    

 ة يعنى اين تنها اثر شيخ است كه غيـر از عقـل اول دربـار   ،به جزئيات نظام فيض اشاره كرده است   
 :ت در عقول ديگر چنين بحث كرده اسثرتچگونگى ك

آگاه شد، با ) عقل اول(و از آنچه زير اوست   ) حضرت حق (سپس عقل دوم از مبدأ نخستين       
پديـد آمـد و بـا آگـاهى از آنچـه زيـر اول               ) عقل سـوم  (آگاهى از حضرت حق عقلى ديگر       

عقـل  (سپس اين عقـل     . پر ستاره كه همان كرسى است، پديد آمد       ) فلك(است، نفس سپهر    
نيز از مبدأ نخستين و آنچه زير اوست آگاه شد، با آگاهى از نخستين عقلى پديد آمد،          ) سوم

ايـن عقـل چهـارم نيـز از مبـدأ          . با آگاهى از آنچه زير اول است، نفس فلك زحل پديد آمد           
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نخستين و از آنچه زير اوست آگاه شد، با آگاهى از نخستين، عقل ديگـرى و بـا آگـاهى از                     
سـپس ايـن عقـل پـنجم نيـز از مبـدأ نخـستين و از         . ست، فلك مشترى پديد آمد    آنچه زير او  

سپس عقـل  . آنچه زير اوست، آگاه شد و از اين رهگذر عقلى پديد آمد و نفس سپهر مريخ              
) هفـتم (ششم هم به همان سان از نخستين و آنچه زير اوست، آگاه شد و باز عقلى پديد آمد     

 عقل هشتم و    اوست آگاه شد و   ز نخستين و آنچه زير      و نفس سپهر خورشيد، عقل هفتم نيز ا       
نفس فلك زهره، و عقل هشتم نيز از نخستين و آنچـه زيـر اوسـت آگـاه شـد و عقـل نهـم و              
نفس فلك عطارد پديد آمده عقل نهم نيز از نخستين و آنچه زيـر اوسـت آگـاه شـد و عقـل         

 .دهم و نفس سپهر ماه پديد آمد
، روح الامـين،    )واهـب الـصور   (هـا     صـورت  ةال بخـشند  عقـل فع ـ  ) عقل دهم ( اين عقل اخير    

آيد از سوى عقل دهـم بـا      آنچه در عالم ماده پديد مى     . شود جبرئيل و ناموس اكبر ناميده مى     
افلاك داراى حركت و جنبش شوقى هستند و از نزديكـى يـا دورى   . همدستى افلاك است  

 و دودهـا از آنهـا بـر         آيـد  ستارگان، بـالاخص خورشـيد، گرمـا و سـرما و بخارهـا پديـد مـى                
 اگـر  -مانـد   دهنـد و از آنچـه در زمـين مـى           هـاى جـوى روى مـى       ها پديده  خيزند و از آن    مى

) آميزى درهم(آيند و اگر امتزاج   معادن به وجود مى-متعدى پيدا نكرد و امتزاج حاصل شد     
ر آينـد و اگـر امتـزاج ديگـرى روى دهـد، حيـوان غي ـ       بيشترى روى داد، گياهان به وجود مى 

ترى رخ دهد، انـسان    ديگر، بهتر و شايسته   ) امتزاج(آميزى   آيد و اگر درهم    ناطق به وجود مى   
اش از دو    بـه خـاطر دورى    . است) سفلى(آيد كه اشرف موجودات در عالم طبيعت         پديد مى 

 خطـى،  ةرسال( ... پذيراستاش معارف را   طرف تضاد شبيه فلك است و از طريق نفس ناطقه         
  .)2-3  العروس، صةـرسال

ص  (الـرئيس سؤال الشيخ ابى سعيد من الشيخ      ةيادآورى اين نكته ضرورى است كه شيخ در رسال            
 ثنايى يا ثلاثى بودن نظام فيض سكوت كرده و توضـيحى نـداده اسـت،     ةگرچه دربار ) 338-336

ت مبدأ اول به صـور كه گويد  كند و مى  علم را به عنوان عامل پيدايش كثرت معرفى مى     ةاما مؤلف 
 علمـى دارد و هـيچ       ة موجودات احاط ـ  ة موجودات مؤثر است و نسبت به هم       ةالاطلاق در هم  على
 علم الهى نيـست و همـين علـم سـبب پيـدايش موجـودات                ة كوچك يا بزرگ خارج از داير      ةذر
  .شود مى
 

   تعقل و علمةتبيين كثرت بر مبناى دو مؤلف. 4
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-441 ص(الهيـات  ،الـشفا از قبيـل  ثـارش  كـه شـيخ در برخـى آ    براساس مباحث پيش گفته دانستيم    
-272، ص3ج( الاشـارات و التنبيهـات      و) 654-657 ص(ةالنجـا ،  )79-80 ص(المبدأ و المعاد    ،  )438
نمايـد و در برخـى    تعقل حضرت حق را سبب پيدايش كثـرت در عـالم هـستى معرفـى مـى              ) 268

 العـروس   ةـرسال ـو  ) 305 ص(المباحثـات و  ) 113 ص ( علايـى  ةالهيـات دانـشنام    اننـد ديگر از آثارش م   
 .كند  علم تبيين مىة، پيدايش كثرت در عالم هستى را براساس مؤلف)2-3 ص(
 نظـام فـيض، تنهـا در يكـى از فقـرات             ةنگارنده در آثار مختلـف شـيخ دربـار         براساس تفحص     

 تعقـل و علـم توأمـان تبيـين     ةشيخ پيدايش كثرت در عـالم هـستى را بـر مبنـاى دو مؤلف ـ        التعليقات
 ثنايى يا ثلاثى بودن نظـام  ةمختصر است و ايشان دربار  بسيار  البته سخن شيخ در اين فقره       . كند مى

 :بيان شيخ در اين فقره چنين است. كند فيض در عقل اول و ساير عقول هيچ اظهار نظر نمى
او . شـود  و تعقل آنها از سوى حضرت حق سبب پيدايش آنهـا مـى              علم حضرت حق به اشيا    

كند، يعنى تمثـل و تـصور اشـيا بـه صـورت              اس حكمت و نظام واجب تعقل مى      اس اشيا را بر  
گيرد و نبايد تمثل و تصور اشيا از سوى حضرت     اتفاقى و بدون حساب و كتاب صورت نمى       

گيرد مقايسه كرد، زيـرا در مـا         ها صورت مى   حق را با تمثلات و تصوراتى كه از سوى انسان         
 درسـت منطقـى صـورت    ةو تـصورات بـدون ضـابط      هـا در اكثـر مـوارد ايـن تمثـيلات             انسان
 .)257 ، صالتعليقات(گيرد مى

   
  

  تحليل ديدگاه شيخ

اسـاس كتـب و       چگونگى پيدايش كثير از واحـد، بـر        ةسينا دربار  گزارش ديدگاه ابن   ةس از ارائ  پ
هاى موجد كثرت از قبيل تعقل        برخى مؤلفه  ةتر ديدگاه او دربار    رسائل متعددش، براى فهم عميق    

 بين دوام فيض الهى با اراده و اختيـار و تـأثر عميـق شـيخ از                  ةلم، چگونگى فاعليت خدا، رابط    و ع 
نيازمند هستيم، به همـين جهـت در ادامـه بـه        او  كاوى در آثار    متون دينى، به تحليل، تأمل و ژرف      

 .پردازيم گفته براساس آثارش مىهاى پيش تحليل مؤلفه
  

  تعقل خداةچند نكته دربار

  اقسام تعقل:  اولة نكت
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 پردازد و بـر ايـن اسـاس        شيخ بر اين باور است كه خداوند عقل محض است و به تعقل ذاتش مى              
تـوان دريافـت كـه       با تأمل در آثار شـيخ مـى       ). 650 ، ص ةالنجا (شود كل مخلوقات از او صادر مى     

 .ستا  ايشان اقسام مختلفى براى تعقل ذكر كرده
تعقـل ذات و تعقـل لـوازم ذات و تعقـل لـوازم موجـودات        شيخ تعقل را به سه قـسم،         ،از يك سو  

  :گويد مىاو . استتقسيم كرده 
  معقـولاتى كـه از جانـب حـضرت حـق لبـاس       - خداوند به تعقل ذات و تعقل لـوازم ذاتـش       

پردازد و تعقـل حـضرت حـق          مى -يند  آپوشند و در سلك موجودات درمى      هستى بر تن مى   
 خداوند به تعقل لوازم ايـن موجـودات   ،وه بر اين شود و علا   سبب پيدايش اين موجودات مى    

ه معلـول           مى - آنها زمان و حركت است       ة كه از جمل   - پـردازد و در واقـع جميـع ماسـوى اللَّـ
 .)248 ، صالتعليقات(تعقل حضرت حق هستند

 :كند  شيخ لوازم حضرت حق را به دو قسم ذيل تقسيم مى،از سوى ديگر
   تعقـــل ذات از ســـوى حـــضرت حـــق ســـبب ويســـاس ديـــدگاه  برا):بالحقيقـــه(لازم بالـــذات . 1 

   ، يـا بـه بيـان ديگـر    ؛ ايـن تعقـل اسـت   ةگردد و وجود عقـل اول لازم ـ  پيدايش عقل نخستين مى      
  واسـطه اسـت، يعنـى       عقل اول لازم بالذات يا بالحقيقه تعقـل خداسـت كـه امـرى واحـد و بـى                      
 ــ       ــسيط اســت، واس ــل نخــستين ب ــر اينكــه وجــود عق ــان ا طهعــلاوه ب    و حــضرت حــق آنى مي
 .وجود ندارد    
   موجـودات و ممكنـات ديگـر غيـر از عقـل اول، كـه               ةسينا هم ـ  به نظر ابن   ):بالواسطه(لازم بالعرض   . 2 

  بـه  ...  از طريق تعقل عقل اول و يـا تعقـل سـاير عقـول و بـا وسـاطت اجـرام و نفـوس فلكـى و                           
   ايـن لـوازم   -شـوند    حـضرت حـق محـسوب مـى     جـزء لـوازم   ،آيند، همـه بـا واسـطه       وجود مى     
  در حقيقــت لــوازم لازم حــضرت حــق محــسوب و  -انــدقابــل احــصاء نيــستند، بلكــه نامتنــاهى    
  .)250 ، صهمان(توان از آنها به عنوان، لوازم بالعرض ياد كرد شوند، از اين جهت مى مى    
اى خلقـت مخلوقـات بـه       ممكن است اين تصور به ذهن برخى خطور كند كه حضرت حق بـر                 

اين لوازم نيازمند اسـت و در نتيجـه بـا ايـن تحليـل نقـص و خلـل در سـاحت ذات ربـوبى رخنـه                            
 .كند مى
  :گويد شيخ نسبت به اين شبهه متفطن است و در پاسخ به آن مى    
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 قوام ذات حضرت حق به لازم و همچنين لوازم لازم نيست، بلكه ذات حضرت حق موجـب      
ردد و اقتضاى پيدايش آن را دارد، در واقـع ذات حـضرت حـق، علـت و                  گ پيدايش لازم مى  

 حـضرت حـق هـستند، پـس در          -هـاى معلـول       معلـول  - معلول   - همچنين لوازم لازم     -لازم  
-همـان ( وابسته به وجود ذات حضرت حق است       - همچنين لوازم لازم     -حقيقت وجود لازم    

 ).جا
شـود و    لل در ساحت ذات ربـوبى مرتفـع مـى          ديگر امكان رسوخ نقص و خ      ،پس با اين تحليل       

  .شود مى شبهه از بن بركنده
 

  تعقل موجودات با ترتيب سببى و مسببى:  دومة نكت

 موجودات براسـاس اصـل عليـت بـه وجـود      ةكيمان مشايى بر اين باورند كه در عالم خارج هم        ح
 هـر موجـودى را    علـل ة و اگـر سلـسل     حاكم است  على و معلولى     ةاند و ميان موجودات رابط     آمده

 .رسيم تعقيب كنيم، در نهايت به واجب الوجود مى
مراتبى كه در ميان موجـودات در عـالم خـارج وجـود              همين نظام و سلسله    كهگويد سينا مى ابن    

 موجـودات از ذات حـضرت حـق         ةسان اسـت؛ زيـرا هم ـ     ه همين بدارد، در تعقل حضرت حق نيز       
 :چنين استليقات التعسينا در  سخن ابن.اند فيضان يافته

او كل نظـام را     . كند را با ترتيب سببى و مسببى تعقل مى       ) كل نظام ( حضرت حق موجودات    
ذات حـضرت   . انـد   موجودات از ذات او فيضان يافتـه       ةكند، زيرا هم    ذاتش تعقل مى   ةاز ناحي 

 موجودات معقول هستند، زيرا از حضرت حق فيضان        ةحق هم عاقل و هم معقول است و هم        
 .)258 ، صهمان(اند، نه اينكه در ذات حضرت حق باشند يافته

شـود كـه براسـاس       فهمـان منعقـد     انديـشان يـا كـج     ممكن است اين شبهه در ذهن برخى كوتـه            
ن داو بـا افـزو  . ديدگاه شيخ، ذات حضرت حق، محل حدوث حوادث و حضور مخلوقـات اسـت     

 ممكنـات از  ةسـخن او فيـضان هم ـ   معنـاى   كـه گويـد  كند و مى آخرين قيد، اين شبهه را زايل مى      
 .ذات حضرت حق است نه چيز ديگر

  

  تعقل اشيا موجب علو و مجد حضرت حق نيست، بلكه علو و مجدش به خود ذاتش است:  سومة نكت

 علـو و     كـه   ممكن است اين شبهه در ذهن افرادى كه اهـل تـأملات فلـسفى نيـستند رسـوخ يابـد                   
هاى خارق العـاده و نظـام مـتقن     ودات يا شگفتىعظمت حضرت حق به خاطر تعقل اين همه موج 

 علو و مجـد حـضرت حـق بـه تعقـل اشـيا               كهگويد سينا در پاسخ به چنين افرادى مى      ابن. آنهاست
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 پـس علـو و مجـد    ؛ معقولـه از او فيـضان يابنـد   ينيست، بلكه علو و مجدش به اين است كـه اشـيا          
همـين  كـه   كند و تـصريح مـى    ا.  نيـست  - معقـولاتش    -حضرت حق به ذاتش است و به لـوازمش          

 خالقيت حـضرت حـق نيـز صـادق اسـت، از آن جهـت كـه خداونـد منـشأ خلـق و                       ةمطلب دربار 
تـوان   آفرينش است، صاحب علو و مجد است، نه به اشيايى كه او خلق كرده، پس در نهايت مـى                  

علـو و مجـد ذات حـضرت حـق تنهـا بـه ذاتـش اسـت نـه بـه امـورى كـه از ذات فيـضان              : گفـت 
 .)464 ، صهمان(يابند مى
  
  تفاوت تعقل خدا با تعقل مخلوقات:  چهارمة نكت

نيـست كـه وجـود خـدا از وجـود مخلوقـات از جهـت                پوشـيده    بر آگاهان بـه حكمـت اسـلامى         
امـا    ذاتـش اسـت،      ةاش از ناحي ـ   مصداقى متمايز است؛ زيرا وجود خدا وجودى بالـذات و هـستى           

. ند، در نتيجـه وجـود آنهـا بـالغير اسـت        موجودات هستى خويش را وامدار حضرت حق هست        ةهم
 از جهـت    - موجـودات    ةهمان طور كه وجود حضرت حق مغاير با وجود هم         معتقد است   سينا  ابن

 است، به همين سان اوصاف خدا از جمله تعلقش با اوصاف مخلوقات متفـاوت اسـت               -مصداقى  
هـاى ميـان    ش تفـاوت و از اين حيث خداوند با مخلوقات قابل تشبيه نيست، گرچـه شـيخ در آثـار      

مند بيان نكرده است، اما با كندوكاو در آثار شـيخ            تعقل خدا و تعقل مخلوقات را به صورت نظام        
 .ها را رصد كرد توان برخى از اين تفاوت مى
  

 .شود تعقل خدا برخلاف تعقل مخلوقات سبب پيدايش موجودات مى:  تفاوت اول

اسلامى، ممكن است دچار اين سوء تفاهم گردنـد         برخى از مبتديان يا ناآگاهان به مبانى حكمت         
گونه كـه مـا ابتـدا موجـودى را بـا           ها يكسان است، يعنى همان     كه معناى تعقل خدا، با تعقل انسان      

پـردازيم، خداونـد نيـز اول      آن مـى ةكنـيم و سـپس بـه تعقـل دربـار         يكى از حـواس احـساس مـى       
 .پردازد ميان آنها مى روابط ةكند، و سپس به تعقل دربار موجودات را خلق مى

  : گويد سينا براى رفع اين شبهه مىابن    
اسـت، يعنـى    ) تخصيـصى ( مخصـصه  ة تعقـل خـدا نـسبت بـه موجـودات از نـوع اضـاف               ةاضاف

پوشند، نه اينكه موجـودات اول        تعقل حضرت حق لباس هستى بر تن مى        ةموجودات از ناحي  
 .)250-251 ، صهمان(ازد  آنها بپردةبه وجود آيند، بعد خداوند به تعقل دربار
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 از پيدايش موجـودات اسـت       پيشها،    تعقل حضرت حق بر خلاف تعقل انسان       ،يا به بيان ديگر       
 . بعد از آفرينش موجودات استةگردد، اما تعقل انسان مربوط به مرحل مىآنها و سبب پيدايش 

 حق، سبب پيـدايش   شيخ بر اين باور است كه تعقل نظام خير از سوى حضرت،بر همين اساس     
  :گويد او مى. گردد نظام خير مى

پردازد و در     ذات حضرت حق خير است و خداوند به تعقل نظام خير در كل نظام هستى مى               
پوشـاند، همـان سـان كـه در           همين تعقل نظام خير لباس هستى بر قامت موجـودات مـى            ةساي

ت، بلكه شرافت نظام خير     بحث تعقل بيان كرديم، شرافت ذات حق به پيدايش نظام خير نيس           
 .)251 ، صهمان. (به ذات حضرت حق است و ذات او عقل و خير محض است

   
 . تعقل حضرت حق به معناى حصول اشيا در ذاتش نيست: تفاوت دوم

 تعقل موجودات از سوى حضرت حق، بدان معنى است كه در            كهممكن است كسى تصور نمايد    
سـينا بـر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن         ابن. يابند صول مى اشيا در ذات او ح    ،هنگام تعقل حضرت حق   

 زيرا تعقـل حـضرت    ،ها ناشى شده و تصورى باطل است        تعقل خدا با تعقل انسان     ةتصور از مقايس  
شـوند و ذات حـق سـبب تحقـق           حق بدين معنى است كه اشـيا از ذات حـضرت حـق صـادر مـى                

 .)258 ، صهمان(موجودات است
  

  .تعقل بسيط است نه مفصلتعقل خدا از نوع :  تفاوت سوم

  عقولات امرى ـصل، مـقل مفـدر تع. كند ىـشيخ تعقل را به دو نوع بسيط و مفصل تقسيم م
خارج از ذات عاقل و لازم او هستند، اما در تعقل بسيط معقـولات امـرى خـارج از ذات عاقـل و                        

 :گويد  چنين مىالتعليقاتاو در . لازم او نيستند
ته شود كه او به تعقل پرداخت، تعقل او به معناى بسيط است،          اگر در مورد حضرت حق گف      

نه به معناى مفصل، تا معقولات خارج از ذات حضرت حق و لازم او باشند و ذات حـضرت                   
 .)464 ، صهمان(يابد  تكثر نمى- يعنى معقولات -حق با تكثر اين لوازم 

 ذات  ،ولا ةمـا در مرحل ـ   . بيين كرد توان ت  دعاى شيخ سير تعقل در انسان را چنين مى        ابراى فهم       
انـد، تـصور      موجوداتى را كـه از او صـادر شـده          ، دوم ةنماييم و در مرحل    حضرت حق را تعقل مى    

كنـيم   سنجيم، آنگـاه حكـم مـى       با حضرت حق مى   را   موجودات   ة رابط ، سوم ةكنيم و در مرحل    مى
ت خود نـسبت   اين موجودات است، اما حضرت حق براى درك مبدئي      ةكه حضرت حق مبدأ هم    
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 بـدون مقايـسه، ايـن مبـدئيت بـراى او معلـوم        واى نـدارد   موجودات نياز بـه چنـين مقايـسه       ةبه هم 
 . )258 ، صهمان(است

بـراى موجـودات   را مبدئيت ذاتش و نيز در واقع حضرت حق ذات خود را آن چنان كه هست        
، اما ايـن سـخن بـدان        گيرد  اين  درك مبدئيت براى ذات با عقل بسيط صورت مى           .كند تعقل مى 

 مبـدئيت ذاتـش را   ، دومة ذات خـويش و در مرحل ـ     ، اول ةمعنى نيست كه حضرت حـق در مرحل ـ       
 نفس تعقـل ذات همـان نفـس    .نسبت به موجودات تعقل كند و تعقل ذات دو مرتبه صورت گيرد 

تعقل مبدئيت ذات نسبت به موجودات است و تعقل حضرت حق نـسبت بـه اشـيا بـسان تعقـل مـا          
شناسـيم، يعنـى مـا     ا علت و معلول را از طريق لوازم هريك از آنها و از طريق مقايسه مـى             م. نيست

 مبدئيت او نسبت به موجودات را از طريق قيـاس          ، دوم ة اول موجود بودن او و در مرحل       ةدر مرحل 
تعقـل حـضرت حـق بـسان        . كنـيم مـي  تعقل   را   چنين امرى    ة  تعقل دربار   ، سوم ةو نظر و در مرحل    

 ايـن   ةحـضرت حـق بـا عقـل بـسيط هم ـ          . مراحلـى نـدارد   ست، زيرا او نياز به طى چنين        تعقل ما ني  
 .)263 و259 ، صهمان(آيد ، در غير اين صورت تسلسل پيش مىدهد مراحل را يكجا انجام مى

  
   علم با ترتيب سببى و مسببىةتبيين كثرت براساس مؤلف

قـل حـضرت حـق را بـه عنـوان علـت       سينا در اكثر آثـارش تع    گفته دانستيم كه ابن   از مباحث پيش  
 علـم يـاد و   ة تعقـل، از مؤلف ـ ةپيدايش موجودات معرفى كرده، اما در برخى آثارش به جاى مؤلف ـ      

شـود،    بسان بحث تعقل يادآور مى     اكند، منته  علم را به عنوان عامل پيدايش موجودات معرفى مى        
ان موجـودات هـستيم،   همان گونه كه ما در عالم خارج شـاهد سلـسله مراتـب علـى و معلـولى مي ـ         

 :است  بيان شيخ چنين.همين سلسه مراتب در علم حضرت حق وجود دارد
 حـضرت  ةسبب لزوم معلوماتش است و وجـوب ايـن معلومـات از ناحي ـ        ) حضرت حق ( اول  

حضرت حق مـسبب  . گيرد  اين معلومات با ترتيب سببى و مسببى صورت مىاحق است، منته 
در نـزد حـق مقـدم بـر برخـى ديگـر         بعضى اشـيا  م به   علالاسباب و مسبب معلوماتش است و       

در حقيقت علت هـر معلـوم و سـبب    . هايش شناخت دارد حضرت حق نسبت به معلول    . است
 ،به بيان ديگر حضرت حـق علـت اسـت         .  زيرا نسبت به هرچيزى علم دارد      ،هر معلومى است  

 به لازم عقـل   زيرا نسبت،زيرا نسبت به عقل اول شناخت دارد، همچنين عقل اول علت است  
 .)453 ، صهمان(شناخت دارد) عقول بعدى و افلاك(اول 
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  علم خداةچند نكته دربار

ابتـدا  ) 298-299، ص 3ج(الاشـارات و التنبيهـات    سينا در نمط هفـتم، فـصل سـيزدهم          ابن:  اول ةنكت
  مـراد از علـم خـدا علـم فعلـى           كهگويد كند و مى   علم را به دو قسم علم فعلى و انفعالى تقسيم مى          

 عاقلـه از دو  ة صـور عقلـى موجـود در قـو     كه گويد در توضيح دو قسم علم مى و  است نه انفعالى  
 :روش ممكن است به وجود آيند

  در، ديـوار، دريـا، كـوه، آسـمان      ماننـد   اين صور بازتابى از صور عينـى و خـارجى اشـيا     . الف     
 .باشند... و               

  رتى را در ذهــنش ايجــاد كنــد و ســپس در خــارج لبــاس   ممكــن اســت انــسان ابتــدا صــو.ب     
   ســاختمانى را در ذهــنش ة يــك مهنــدس ابتــدا نقــشبــراي نمونــههــستى بــر آن بپوشــاند،             
 .شودمي بعد آن ساختمان ساخته ةكند و در مرحلميايجاد             

سـينا  ابـن . گوينـد  لم فعلى مىصور عقلى قسم دوم، ع    به  ه صور عقلى قسم اول، علم انفعالى و         ـب    
 موجودات از ازل و پيش از پيدايش موجودات از نـوع علـم         ةبر اين باور است كه علم خدا به هم        

 .پوشند فعلى است كه به تبع آن موجودات در عالم خارج لباس هستى بر تن مى
ايـن  ) 299 ، ص3ج،الاشـارات و التنبيهـات   (- فصل چهارم نمط هفـتم     -سينا در فصل بعدى     ابن    

شود كه هركدام از علم فعلى  و  انفعالى به دو قـسم ذاتـى و غيـر ذاتـى تقـسيم                   نكته را يادآور مى   
 ة هركدام از دو صورت علم فعلى و انفعـالى گـاهى ممكـن اسـت در قـو                  ،  به بيان ديگر  . شوند مى
راى ا علـوم و ادراكـات عقلـى ب ـ        ي يك فرد، از طرف يك عامل عقلانى مجرد ايجاد شوند،            ةعاقل

 .جوهر عاقل ذاتى باشند، يعنى در خود داشته و از ديگران وام نگرفته باشد
علـم فعلـى خـدا ذاتـى اسـت نـه غيـر ذاتـى و ايـن ادعـا را چنـين مبـرهن                         معتقد است كه    شيخ      

 موجـودات بـالغير بـه موجـودات بالـذات منتهـى         ةبـه همـان قيـاس كـه در نهايـت هم ـ           كه  كند مى
اگر علم خدا ذاتـى  . هاى بالغير نيز بايد به يك علم بالذات برسند عالم ةشوند، به همين بيان هم    مى

شود تا ايـن علـم را در او ايجـاد كنـد و ايـن بـا وجـوب وجـود سـازگار                     نباشد، به غير نيازمند مى    
 .نيست
سينا بر اين باور است كه علم خدا به تمام موجودات قبـل و بعـد از ايجـاد آنهـا، از                      ابن:  دوم ة نكت

سـينا   اتحاد عاقل و معقول از سوى ابـن        ة مرتسمه است و با توجه به عدم  پذيرش نظري          طريق صور 
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 اشيا از سوى حضرت حق، ممكن است ايـن اشـكال مطـرح شـود كـه      ةو با امعان نظر به تعقل هم  
 .شود ذات خدا محل كثرات واقع مى

الذات اسـت نـه      علم حضرت حق به ذاتش، ب      كهگويد و در پاسخ مى   توجه دارد   شيخ بدين امر        
 يعنـى  - از ايـن تعقـل قيـومى    ،وقتى حضرت حق ذات خويش را تعقل كند. به سببى زايد بر ذات  

         بخـش صـور    م غيـر نيـز هـست و ذات او هـستى           حضرت حق علاوه بر آنكه قائم بالذات است قـي
هـاى خـود را تعقـل        آيـد كـه كثـرت معلـول         به صورت ذاتى لازم مى     -خارجى موجودات است    

ين كثرت عين ذات يا جزو ذات يا داخـل در ذات واجـب نيـست، بلكـه لازم متـأخر از           اما ا  ،كند
بنابراين صور مرتسم لازم علم به ذات و متأخر از ذاتنـد، نـه اينكـه داخـل در ذات و                 . ذات اوست 

شـود و علـم خداونـد بـه ذات كـه مبـدأ               مقوم ذات باشند و كثرت آنها سبب كثرت در ذات نمى          
ها   صدور اين كثرت   ،علاوه بر اين  . ها باشد  ن معنا نيست كه محل كثرت     صدور كثرات است، بدي   

كنـد و تعقـل آن    ء را تعقـل مـى    نخـست يـك شـى     به نحو  ترتب على و معلولى است، نيز واجب           
ء ديگـر اسـت    ء مستلزم تعقـل دو شـى   ء بعدى است و تعقل آن دو شى ء  مستلزم تعقل در شى    شى
 .زند  به وحدت ذات آسيب نمى-وازم مباين و غير مباين اعم از ل -و كثرت لوازم ذات ... و
شـود و آن   از طريق صور مرتسمه مطرح مى،  چگونگى علم خدا به جزئياتة ديگر دربار ةمسئل    

 انعكـاس ايـن   ةكنـد و نحـو   اين است كه چگونه حضرت حق نسبت به حوادث متغير علم پيدا مى      
 تغييرات در علم خدا چگونه است؟

هـا را بـه       خدا متغيرهـا را بـه صـورت ثابـت و جزئـى              كه گويد اسخ به اين پرسش مى    شيخ در پ      
 از جزئى و كلى، مفهوم منطقـى آن نيـست، بلكـه             سيناابنالبته مراد   . كند صورت كلى ادراك مى   

 حـضرت حـق يـك پديـده را     ،به بيان ديگر. هاست مرادش از جزئيات، متغيرها و از كليات، ثابت 
هـاى متغيـر و جزئـى را بـه      بـه همـين جهـت پديـده    . كنـد  اسباب آن تعقل مـى    در ارتباط با علل و      

 ةكند، زيرا حـوادث متغيـر زمـانى را از راه علـل و عوامـل مشخـص              صورت ثابت و كلى تعقل مى     
 در ايـن مـورد   سيناابن. توان تعقل كرد كه گويى يك نوع منحصر به فرد است اى مى آنها به گونه 

ويد انـسانى كـه شـاهد كـسوف در فـلان روز و سـاعت اسـت، بـه         گ زند و مى كسوف را مثال مى   
 پايان كـسوف، علـم او نيـز در    ةگيرد، همزمان با تغييرات كسوف تا لحظ       تدريج علمش شكل مى   

توان تصور كـرد، يعنـى كـسوف جزئـى را            تغيير است، اما اين كسوف را به صورت ديگر نيز مى          
يك نوع منحـصر بـه      گويي  ن صورت   ، در اي  ن ���� آ�د  همراه با علل و اسباب جزئى آ      
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 تعقل كرده است، اين كـسوف يـك    - كسوف در فلان روز، ساعت و مدت         -فرد از كسوف را     
...  نيست، اما با توجـه بـه اسـباب زمـانى و مكـانى و               - كلى منطقى    -مفهوم قابل صدق بر كثيرين      

منحـصر بـه فـرد       جزئى و متغير را به عنوان يـك حقيقـت كلـى كـه نـوع آن                   ةتوانيم اين حادث   مى
، 3ج، الاشارات و التنبيهـات سينا، ابن(اين نوع علم، يك علم ثابت است نه متغير   . است، تعقل كنيم  

 ).419-428  ذبيحى، ص؛183-186 يثربى، ص؛ الشفاء، الالهيات ؛ همو، 302-311ص
  

  فاعليت خداةچند نكته دربار

اى متعـدد و بـه ظـاهر متعـارض      ه ـ  فاعليت حضرت حـق داورى     ةربارد ششيخ در آثار  :  اول ة نكت
اواخر بحث فاعليت خدا درخواهيم يافت كه در واقع تعارضى ميان مـدعياتش  در كرده است، اما  
تـصريح كـرده كـه بـه دو دليـل           ) 172ص( العـروس  ةـرسال ـانند  او در برخى آثارش م    . وجود ندارد 

 .جهان فعل خدا نيست
  ضرت حـق پـيش از انجـام فعـل فاقـد            در صورتى كه جهان فعـل خـدا باشـد، بايـد ح ـ            :  دليل اول 
   صـاحب كمـال شـود و ايـن امـر بـا           - خلقـت جهـان      -كمال باشد و بعد از انجام فعل                        
 .الوجود بودن او سازگار نيستواجب                 
  :اگر جهان فعل خدا باشـد، صـدور فعـل از حـضرت حـق، از دو حـال خـارج نيـست                      :  دليل دوم 
  فـرض نخـست    . گيـرد يـا بـدون ابـزار         ابـزار صـورت مـى      ة يا اين صدور فعل به وسـيل                       

    زيـرا آن ابـزار نيـز بـه ابـزار      ،در مـورد خـدا محـال اسـت    ) صدور فعل همراه با ابـزار  (                 
 .شود يابد و به تسلسل منجر مى ديگر نياز دارد و اين روند ادامه مى                 

آيـد   از حضرت حق بدون ابزار تحقق يافـت، لازم مـى          ) خقلت جهان (ر بگوييم صدور فعل     اگ    
خداوند داراى طبايع گوناگون باشد و هر كارى  را با طبيعت خاصى انجام دهد و اين امـر منجـر                     

 .شود كه امرى محال است به پيدايش كثرت در ذات حضرت حق مى
  
 ن و اثبات فاعل بالعنايه بودن خدانفى فاعل بالطبع و بالغرض بود:   دومة نكت

 علـت فـاعلى و اقـسام آن را مـورد نقـد و              ةمـسئل حكيمان مسلمان معمولاً در ذيـل بحـث عليـت،           
ــى  ــرار م ــد بررســى ق ــن بحــث. دهن ــسام مختلفــى ،در اي ــسوفان اق ــراى علــت6 فيل ــاعلى ذكــر  ب    ف

دانـد   حق دور مـى سينا در آثارش دو قسم علت فاعلى را از ساحت مقدس حضرت          ابن. دانه نمود
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 نيست، بلكه فاعليت حضرت حـق از       8 و فاعل بالغرض   7كند كه خداوند فاعل بالطبع     و تصريح مى  
 .نوع فاعل بالعنايه است

گوينـد كـه ايـن قـسم فاعـل داراى چنـد ويژگـى         معمولاً حكيمان در تعريف فاعل بالعنايه مـى       
 نسبت به كارش، پيش از انجـام فعـل علـم            ، ثانياً ؛ صدور فعل از او مبتنى بر اراده است        ،اولاً: است

.  علـم او بـه كـارش زايـد بـر ذات او هـست            ، رابعـاً  ؛ زايد بر ذات ندارد    ة انگيز ، ثالثاً ؛تفصيلى دارد 
 حكيمـان مـشايى بـر ايـن باورنـد كـه فاعليـت خـدا داراى                  كهشـوند  برخى حكيمـان يـادآور مـى      

ــى ــه  ويژگ ــيش گفت ــاى پ ــتا  ه ــبزوارى، ص(س ــدتقى آ؛118-123 س ــى،  محم  ؛345-350صمل
 امـا بيـان ايـن نكتـه          ).93-95 ، ص  الحكمـه  ةـبداي ـ همـو،    ؛172-175 ، ص  الحكمـه  ةـنهاي ـطباطبايى،  

به حضرت حق از طـرف برخـى       ) علم زايد بر ذات است    (ضرورى است كه انتساب ويژگى اخير       
 .سينا براساس برخى آثارش كاملاً محل ترديد استفيلسوفان به ابن

كند كه عنايت حضرت حق امرى خارج از          تصريح مى  التعليقات كتابقرات  شيخ در يكى از ف        
  : گويد او مى. ذات او نيست، بلكه عين ذات اوست

 مثل اراده، غرض يـا داعـى        -عنايت حضرت حق سبب عارضى خارج از ذات حضرت حق           
صـدور اشـيا از او بـه    .  نيـست؛ بلكـه عـين ذات اوسـت    -يا سبب خارج از ذات حضرت حق    

تش است، نه سببى خارج از ذات و ذاتش نفس نظام خير است و هر آنچـه كـه از او           سبب ذا 
شود واجب است مناسب ذاتش باشد و خير آن متناسب بـا خيريـت ذات حـضرت                  صادر مى 

حق باشد و جايز نيست كه منافى با ذات حضرت حق باشد، پس واجب است كـه هرچيـزى                  
ت حق نداشته باشد و معنـاى خيـر و نظـام در             امرى منظم و خير باشد تا منافاتى با ذات حضر         

پـس عنايـت خـدا همـان تعقلـش و           . موجودات اين است كه امرى منافات با ذات حق ندارد         
 حضرت حـق بـا ايـن صـفت همـان       ةاش همان مبدأ و خير بودن است و تعقل لذات          تعقل لذاته 

 يعنـى  كنـد،  وجودش با عنايتش است و اين سخن كه حضرت حق نظام و خيـر را تعقـل مـى             
يابند كه وجودى ملايم با اوسـت و ذاتـش خيـر و نظـام اسـت،        او وجود مى ةاين اشيا از ناحي   

پس اين اشيا داراى نظم و صاحب خيريت هستند و همان گونه كه موجودند بـه همـان سـان                    
داراى نظم هستند و به همان سان كه معقول هستند، موجود هـستند، يـا بـه بيـان ديگـر نفـس                

 نظم و معقوليت با اين صفت اسـت و حـضرت حـق همـان سـان كـه خيـر و                       وجود اينها عين  
عنايت است با همان حيثيت مبدأ و فاعل است و اين اوصاف از حيث مصداقى امـرى واحـد             
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هستند، و تنها از جهت حيثيات و اعتبارات با هم متفاوت هستند، زيرا در ذات حـضرت حـق           
  .)457 ، صالتعليقات(هيچ كثرتى وجود ندارد

 

 فاعل كل بودن خدا:  سومةكت ن

شود كـه    كند و يادآور مى    سينا در برخى ديگر از آثارش از خداوند به عنوان فاعل كل ياد مى             ابن
 موجودات، وجودشان از فيض وجود حضرت حق اسـت و  ةمراد او از فاعل كل اين است كه هم   

ه بـالغير اسـت و از ايـن جه ـ              ت وجـود حـضرت   وجود حضرت حق بالذات، اما وجود ماسوى اللَّـ
 . موجودات استةحق، مباين با وجود هم

شود كه برخى از ناآشنايان با مبانى فلسفى تصور درستى از اين اصـطلاح ندارنـد                  يادآور مى      او
ه  (نماينـد كـه عـالم      و فاعل كل بودن خدا را چنين تفسير مى         در مقطعـى از زمـان در   ) ماسـوى اللَّـ

 ايـن تفـسير      كـه  گويـد  شـيخ مـى   . ستى بر آنها پوشـاند    حالت نيستى بود، بعد حضرت حق لباس ه       
بـه  شود، نـسبت    از او صادر مىدائميبه صورت وجود پسند و نادرست است، زيرا فاعلى كه  عامه

خلاصـه براسـاس تـصور عامـه     . فاعلى كه در مقطعى از زمان، فعلى از او صادر نشد، افضل اسـت          
قطعى از زمان لباس هستى بر تن نداشـتند،         در م آنها  نسبت خداوند به كل مخلوقات اين است كه         

شـود كـه مـا بـراى پرهيـز از             او يادآور مـى    .سپس خداوند لباس فاخر هستى بر رداى آنها پوشاند        
چنين تصور نادرستى، نام ديگرى براى نسبت خداونـد بـه كـل مخلوقـات برگزيـديم و از آن بـه                      

 .ابداع تعبير كرديم
 فعل در مـورد كارهـاى خداونـد ارجحيـت دارد،     ة داع بر واژ   اب ة   كاربرد واژ  كهافزايد شيخ مى     

زيرا اولاً از جهت ذاتى، ابداع اشرف از فعل است، ثانياً از جهت لوازم نيـز ابـداع اشـرف از فعـل                       
است، زيرا فاعل بعد از مدتى كه فعلى را انجام نداد، فعل را در ماده و به توسط حركت در زمـان     

 . سلسله استمةضرت حق مبدأ هر ماده، زمان، حركت و هدهد، در صورتى كه ح انجام مى
سـنجيده  ) بـاهم ( اگر علت اولى نسبت به كل مخلوقات  كه گويد مىاي سينا با افزودن نكته     ابن 

نـسبت داده شـود، علـت    ) به تفصيل(از هم جدا شوند و به اجزا  شود، مبدع كل است و اگر اجزا  
المبـدأ  ( مخلوقات مبدع با واسطه اسـت      ة، اما نسبت به بقي    اولى بدون واسطه، مبدع صادر اول است      

 .)651 ، صةالنجا ؛76-77 ، صو المعاد
در : بنـدى كـرد   در مـورد فاعليـت خـدا چنـين جمـع     را سـينا  تـوان ديـدگاه ابـن      در مجموع مـى       

) بالقـصد (ند كه جهان فعل خداست يا فاعليت بالطبع يـا بـالغرض       ك سينا انكار مى  كه ابن  مواضعى
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كند، اين انكار به معناى انكـار اصـل فاعليـت خـدا نيـست، بلكـه انكـار         ودن خداوند را انكار مى   ب
دهـد كـه خـدا      از انكار اين تصوير عاميانه، توضـيح مـى     پستفسير عاميانه از فاعليت خداست، او       

 . بر اين اساس فاعل كل است،فاعل بالعنايه و فعل او از نوع فعل ابداعى است
   

 . صدور موجودات با واسطه از حضرت حق بيانگر نقص در فاعليت او نيست:  چهارمة نكت

موجـودات هـيچ    سـاير   گفته دريافتيم كه تنها عقل نخستين مبدع بالحقيقه است و            از مباحث پيش  
كدام مبدع بالحقيقه نيستند، بـا مقـدارى تـسامح بـر مبنـاى تعريـف عـام ابـداع، مجـردات، مبـدع                       

ن سخن بدين معناست كه تنها عقل نخستين از خداوند بدون واسـطه             اي. بالعرض و بالمجاز هستند   
 برخـى متكلمـان و      . حضرت حق هـستند    ةمخلوقات، همه مخلوق باواسط   ساير   و   ه است صادر شد 

 فاعليـت   ة چنين تحليلى دربار    كه افرادى كه اهل تأملات و تدقيقات عقلانى نيستند، بر اين باورند          
  : گويد سينا در پاسخ به اين افراد مىا ابنام. خداوند مبين نقص فاعليت خداست

تـر    پـايين  ةمراتبى وجود دارد و موجوداتى كه در رتب ـ       از آن جهت كه ميان موجودات سلسله      
 موجـودات بـه عقـل    ةهم ـهـستي   بنـابراين  ،هاى بالاترند هستند، وامدار هستى خويش از رتبه     

اش از   هـم سـير نزولـى       شـود و ايـن سلـسله       نخستين و در نهايت به حـضرت حـق منتهـى مـى            
شود و هم دوام هستى آنها وابـسته بـه اسـتمرار فـيض وجـود از سـوى                    حضرت حق آغاز مى   

 موجـودات، بـه حـضرت حـق خـتم           ةحق است و هم در سـير صـعودى، هـستى هم ـ            حضرت
 .)255 ص ،العرشيه ةـسالر(شود مى

 امـا  ،وجود نـدارد افزايد كه فيض حضرت حق عام است و هيچ بخلى و منعى از سوى او       او مى     
مخلوقات كه نقش قابل را در دريافت فيض حضرت حق دارنـد، داراى نقـص و ضـعف هـستند،               

سـينا در مـورد   ابـن  عين همين تحليل را. گردد نه فاعليت فاعل در واقع ضعف به قابليت قابل برمى 
  .)256 ، صهمان(دهد شود، ارائه مى شرور و نواقصى كه در موجودات مشاهده مى

 

 وام فيض الهى با اراده و اختيارد ة رابطةته دربارچند نك

در .  حضرت حق سازگار نيـست ةممكن است كسى اشكال كند دوام فيض الهى با اراد       :  اول ةنكت
 فاعل آن نيست كه فعل او مـدتى در حالـت نيـستى بـوده،             ةپاسخ بايد گفت ملاك قدرت يا اراد      

منـاط  كـه   بلكه حكيمـان بـر ايـن باورنـد     .دوشاى از زمان لباس هستى بر آن پوشانده     بعد در برهه  
هـيچ  . ء آن است كه اگر خواست آن فعل را انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد          قدرت بر شى  

خواست عالم را خلق نكند، نسبت به اين امر عـاجز   حكيمى بر اين باور نيست كه اگر خداوند مى       
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حكيمان معتقدند با توجه به جود      .  قادر نيست  بود و يا اگر بخواهد عالم را نابود سازد، بر اين كار           
 .رسد و حكمت و فياضيت حضرت حق اين امكان به وقوع نمى

 زيـرا در واقـع،   ، ضرورت موجودات مجعـول، تـابع ضـرورت ازلـى الهـى اسـت            ،علاوه بر اين      
تـام  ضرورت آنها، مادام الافاضه و الجعل است نه فى حد نفسها و با قطع نظر از ارتباط بـا وجـود                    

الذات است، نه ضرورت ازلـى ذاتـى    ذاتى مادامدائميبدين جهت ضرورت آنها، ضرورت   . الهى
 .با امكان ذاتى موجود ناسازگار نيست) مادام الجعل و الربط(و ضرورت ذاتى موجود 

 دوام   كـه  ممكن است اشكال پيش گفته در مورد اختيار نيز مطـرح شـود و گفتـه شـود                 :  دوم ةنكت
تـوان گفـت ضـرورت دوام فـيض از سـوى              در پاسـخ مـى     .يار او سازگار نيـست    فيض الهى با اخت   

 ة بلكه ضرورتى فلـسفى اسـت كـه براسـاس قاعـد           ،حضرت حق ضرورتى همراه با اضطرار نيست      
كـه   حـضرت حـق       فيـضان    .با اختيار فاعل ناسازگارى ندارد    » الوجوب بالاختيار لاينافى الاختيار   «

اش، همـواره رخ   مش بـه نظـام احـسن، حكمـت و اراده    به جهت علـم تـا  متضمن خير كثير است،    
  .اش نسبت به دوام فيض ناسازگارى ندارد دهد و اين امر با اختيار و اراده مى
 

  سينا از فرهنگ و متون دينىتأثر ابن:  واپسين نكته

نيست كه بنيانگذار حكمت مشايى در جهان اسلام،        پوشيده   بر آگاهان نسبت به حكمت مشايى،       
 حكمت مشايى در جهان اسـلام،       ةترين شارح و نمايند   و بزرگ ) 22-23 فارابى، ص (رابى  يعنى فا 
و فرهنـگ  قرآن  متأثر از شانسينا، در تقرير نظام فيض و همچنين در مجموع نظام فلسفى        يعنى ابن 
 نظـام   ةسـينا دربـار    تنها درصدد كشف و اظهار آن بخش از آثار ابن          ،ما در اين نوشتار   . انداسلامى
 هستيم كه به صورت مستقيم متأثر از فرهنگ اسلامى است، يعنى براى تقرير نظام فـيض از                  فيض
هاى حكمت مشايى خـالص يافـت    در فرهنگ واژهبه كار رفته هاى   يا احاديث يا واژه   قرآنآيات  

سـينا چنـين شـواهدى      در برخى آثار ابـن    . شود، اما در متون دينى اسلامى به وفور استعمال گردد         ن
 .شود مى يافت

از متون دينى در آن بـسيار پـر رنـگ اسـت،     او  نظام فيض، كه تأثر     ةسينا دربار يكى از آثار ابن       
صادر اول يا عقـل نخـستين جـوهر مجـردى           آورده است كه    او در اين رساله     .  است  العرشيه ةـرسال

اى تأييـد  كنـد و بـر     مقدس اسلام گاهى از آن به نام عقل و گاهى به نام قلم ياد مى               عاست كه شر  
ه القلـم             -گفتارش به دو حديث از پيامبر گرامى اسلام           - اول ما خلق اللَّه العقل و اول ما خلـق اللَّـ
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يكـى عـالم امـر يـا عـالم          : افزايد كه ما سوى اللَّه شـامل دو عـالم اسـت            كند و سپس مى    استناد مى 
الم بـه   فيـضان هـستى از سـوى حـضرت حـق بـه سـوى هـر دو ع ـ         .مجردات و ديگر عالم ماديات    

ه       «كريمـه   ةاو براى تأييد اين گفتار بـه آي       . يابد الدوام استمرار مى  صورت على  و لـن تجـد لـسنة اللَّـ
 .)255 ، ص العرشيهةـرسال(كند اشاره مى» تبديلاً و لن تجد لسنة اللَّه تحويلاً

 الـدعا و  ةـجابسبب ا ة يا رسال  الرئيسسؤال الشيخ ابى سعيد من الشيخ      لةرساشيخ از اين شيوه نيز در           
 ةاو در اين رساله براى تبيين پيدايش كثرت در عالم هـستى از مؤلف ـ . كند  استفاده مى ة الزيـار  ةـكيفي

 موجـودات مـؤثر     ةالاطـلاق در هم ـ    حضرت حق به صورت على     كهگويد گيرد و مى   علم بهره مى  
 از علم    كوچكى در آسمان و زمين     ة علمى دارد و هيچ ذر     ة موجودات احاط  ةاست و نسبت به هم    
 .)336-337 ، صهمان(ماند الهى مخفى نمى

او . جويـد  سود مـى قرآن  ة علمى حضرت حق از آيةشيخ براى اثبات احاطكه  كنيم   مشاهده مى     
 ة هم ـ كـه گويـد  كنـد و مـى    مقـرب الهـى تعبيـر مـى        ةهمچنين در ايـن رسـاله از عقـول بـه ملائك ـ           

ــودات از او  ــق (موج ــضرت ح ــد ) ح ــد آمدن ــ. پدي ــد ةدر مرحل ــواهر    بع ــه ج ــت ب ــت معرف   نوب
 مقـرب الهـى كـه حكمـا از آن بـه عقـول فعـال تعبيـر         ة يعنـى ملائك ـ   - مفارق از مـاده      ةگان هشت
 .)336ص، همان(رسد  مى-كنند  مى
و از فلك مكوكب و پر سـتاره  » عرش«او همچنين در اين رساله از فلك اقصى يا فلك اول به              
ناگفتـه پيداسـت   . كنـد  ناموس اكبر و جبرئيل تعبير مى» روح الامين «از عقل فعال به     و  » كرسى«به  

  . اين اصطلاحات در واقع مأخوذ از فرهنگ اسلامى هستندةكه هم
 

 گيري نتيجه

 چگونگى پيدايش كثيـر از      ةمسئل،  سينا برخلاف تصور برخى نويسندگان، در كتب و رسائلش        ابن
را تـوان ديـدگاه او       مخـتلفش مـى   ، بلكه با كنكاش در آثار       هواحد را به صورت واحد تقرير نكرد      

 ؛ تعقـل  ة براساس نظام ثلاثى بـا اسـتفاده از مؤلف ـ         مسئله تبيين   -باره به چهار قسم تبيين كرد      اين   در
 تبيين براساس نظـام ثنـايى بـا اسـتفاده از مؤلفـه        ؛ تعقل ةتبيين براساس نظام ثنايى با استفاده از مؤلف       

 كـه علـم، تعقـل    ه استو به حق و به جد يادآور شد  ا -تبيين بر مبناى دو مؤلفه تعقل و علم         وعلم  
  .و فاعليت حضرت حق را نبايد از سنخ علم، تعقل و فاعليت مخلوقات پنداشت
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  توضيحات 

   درخواســت برخــى دوســتدارانش نگاشــته و در ابتــداى ايــن رســالهبنــا بــهشــيخ ايــن رســاله را . 1
  ســـوز بـــودن آن،  تـــوان صـــعوبت و ثقالـــت بـــسيار زيـــاد اجـــراى ايـــن خواســـته و ةدربـــار    
   تعــاريفى بــراى برخــى ةهــدف اصــلى شــيخ از نگــارش ايــن رســاله، ارائــ. گفتــه اســتســخن     
 .مت نظرى بوده استدر حك اصطلاحات رايج     
  كـــه در اختيـــار آن  خطـــى در مجمـــوع ســـه صـــفحه اســـت و عنـــوان كامـــل  ةايـــن رســـال .2
ــين اســت      ــده اســت چن ــ: نگارن  ــةـرسال ــه روحــه فــى   العــروس مــن كــلام ال ــدس اللَّ ــرئيس ق   شيخ ال
     861 ة از مجموع ـ7ة  نگارنـده، رسـال     ة مـورد اسـتفادة     نـسخ   العـرش ايـضا    ةـالالهى و سـمى برسال ـ        
   رسـاله دارد  16، 861ة مجموع ـ. بـه دانـشگاه تهـران اسـت    ةاز سرى كتب اهدايى دكتـر مـشكو         
  . كه همه به خط نسخ محمد بن حاجى نادعلى است    
    ابـى سـعيد الـشيخ      ة يـا رسـال    ة الزيـار  ةـ الـدعاء و كيفي ـ    ةـ سـبب اجاب ـ   ةرسـال اي ديگر اين رسـاله،      هنام .3
   ة پرســش اصــلى ابوســعيد ابــوالخير دربــار.باشــد  مــى تأثيرهــاةـ و كيفيــةالزيــار الــرئيس فــى معنــى    
     ابوســعيد قبــل از . دعــا، كيفيــت زيــارت و تــأثير آن در ابــدان و نفــوس اســت ســبب اســتجابت    
  كنـد و القـاب بـسيار زيـادى    سـينا، بـا احتـرام فـراوان از او يـاد مـى       آغاز پرسش خويش از ابـن         
  ايـن رســاله  . بـرد   او بـه كــار مـى  ة شخـصيت اوسـت، دربـار   ةكـه حـاكى از تكـريم فـوق العــاد        

ــا يكــديگر         ــن نــسخ از حيــث كميــت و كيفيــت تــا حــدى ب ــسخ متعــددى اســت و اي   داراى ن
  . دهستنمتفاوت     
  سـينا ابـن مـسكويه از ابـن   . نگـارد  شيخ اين رساله را در پاسخ به پرسش از ابوعلى مـسكويه مـى     . 4
    پرسـدكه روح از كجـا هبـوط كـرده، الآن در كجـا و در چـه قـالبى اسـت و                اين پرسش را مى       

  رود؟  چگونه قابل تصور است و در نهايت به كجا مى    
ــصيرالدين ؛ 529-530صفخــررازى، (ثــارش  آانحربرخــى از شــاتقريــر همچنــين . 5   خواجــه ن
   ؛87-89، صمــصارع المــصارع همــو، ؛336-338، 454، 509-516، صنقــد المحــصلطوســى،     
 .  تا حدى با تبيين شيخ متفاوت است)272 -3/267،شارات و التنبيهاتلاشرح اهمو،     
  اعـل بـالجبر، فاعـل بالرضـا،        فاعـل بـالطبع، فاعـل بالقـسر، ف        : نـد از  ااقسام علـت فـاعلى عبـارت      . 6
   ممكـن اسـت ايـن پرسـش مطـرح          .فاعل بالقصد، فاعل بالعنايه، فاعل بالتجلى، فاعل بالتـسخير            
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  سينا فقط دو قسم علت فـاعلى را بـراى حـضرت حـق نفـى كـرد، در صـورتى                     شود كه چرا ابن      
  خ بــه ايــن پرســشدر پاســ.  بيــشتر از دو قــسم اســتوكــه تعــداد اقــسام قابــل نفــى از ديــدگاه ا   
   فاعـل بالرضـا از سـوى حكيمـان اشـرافى و فاعـل بـالتجلى             -دو قـسم فاعليـت      : توان گفت  مى    
ــدرا       ــوى ملاص ــن -از س ــد از اب ــن      بع ــوى اب ــى آن از س ــابراين نف ــد، بن ــرح ش ــينا مط ــيناس   س
ــسم        ــر دو ق ــدم ذك ــا ع ــت، ام ــالجبر   - موضــوعيتى نداش ــل ب ــسر و فاع ــل بالق ــوى- فاع    از س
ــن     ــچنــدان ســينا اب ــاع  لقاب ــزدى، (برخــى محققــان همچــون نيــست، جــز اينكــه  دف       مــصباح ي

   استقــصاى اقــسام علــت فــاعلى قبــل از ملاصــدرا ةمـدعى شــويم، بحــث دربــار ) 254-255 ص    
  .سينا نسبت به اين اقسام تفطن نداشتمرسوم نبود، بدين جهت ابن    
   -لى اسـت كـه اولاً بـه فعـل خـودش علـم نـدارد        فـاع ) طبعـى يـا طبيعـى   ( مراد از فاعل بـالطبع     .7
   و ثانيـاً فعـل بـا طبيعـت     -مراد از علم در اينجا، علمى است كـه در فعـل مـؤثر و دخيـل اسـت                      
  حكيمــان يكــى  از . فاعــل تلائــم دارد و بــه اقتــضاى طبيعــت فعــل از فاعــل صــادر شــده اســت    
      در صـورتى كـه از صـحت و    -عـى بـدنى    قـواى طبي ة مصاديق اين قسم فاعل را نفس در مرتب ـ       
  .دانند  مى-سلامت برخوردار باشد     
ــالغرض  . 8 ــاعلى اســت كــه داراى چنــد ويژگــى ذيــل اســت ) بالقــصد(مــراد از فاعــل ب   ،اولاً: ف
ــاً؛فعلــش از روى علــم از فاعــل صــادر شــده اســت      ــا اراد، ثاني    خــود انجــام ة فاعــل، فعــل را ب
  يكـى از   . دهـد  د بـر ذات انجـام مـى       ي ـ زا ة كارش را براساس قـصد و انگيـز         فاعل ، ثالثاً ؛دهد مى    
  اش اســت، متكلمــان فاعليــت   انــسان نــسبت بــه كارهــاى اختيــارى،مــصاديق ايــن قــسم فاعــل    
ــسم مــى      ــن ق ــز از اي ــد را ني ــد خداون   -123 ، ســبزوارى، ص220-226، ص2جملاصــدرا، (دانن
ــى، ؛118     ــايى، ؛345-350ص آملـ ــنها طباطبـ ــهةـيـ ــ  و172-175 ، ص الحكمـ ــهةـبدايـ   ،  الحكمـ
 ).254-255  مصباح يزدى، ص؛93-95 ص    
  

   منابع

  .1360، تهران، مولى، اساس التوحيدآشتيانى، ميرزا مهدى، 
 .ق1377، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1 ، جدررالفوائدآملى، محمدتقى، 

  كتور حــسين مجيــد العبيــدى، بغــداد،   ، تحقيــق الــد التعليقــاتحــسين بــن عبــداالله،   ،سيناابــن
 .م2002بيت الحكمه،     
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 .1371 ،ق1413محسن بيدارفر، قم، بيدار،  ، تحقيق و تعليقالمباحثات ،____________ 
 .ق1403تهران، دفتر نشر كتاب، ، 3ج، الاشارات و التنبيهات ،____________ 
ه بـن         الـرئ ، جزئى از رسائل الشيخ     الحدود ةـرسال ،____________    يس ابـى علـى الحـسين بـن عبداللَّـ

 .ق1400سينا، قم، بيدار،     
ــه نــورانى، تهــران، مؤســس المبــدأ و المعــاد ،____________     مطالعــات اســلامى ة، بــه اهتمــام عبداللَّ

 .1363دانشگاه مك گيل با همكارى دانشگاه تهران،     
  ئيس ابـن علــى الحـسين بـن عبداللَّــه   ، جزئـى از رســائل الـشيخ الـر    العرشـيه ةـرسال ـ ،____________ 

 .ق1400سينا، قم، بيدار،   بن   
ه                  العلق ةتفسير سور  ،____________    ، جزئى از رسائل الشيخ الـرئيس ابـن علـى الحـسين بـن عبداللَّـ

 .ق1400بن سينا، قم، بيدار،    
ــشيخ  التوحيــدةتفــسير ســور ،____________  ــى از رســائل ال ــن علــى الحــس ، جزئ ــرئيس اب ــن ال   ين ب

 .ق1400عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار    
ــسير ســور ،____________  ــاسةتف ــن     الن ــى الحــسين ب ــن عل ــرئيس اب ــشيخ ال ــائل ال ــى از رس   ، جزئ

 .ق1400عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار    
 ــ ،____________  ــصلوةـرســاله الكــشف عــن ماهي ــى   ة ال ــن عل ــرئيس اب ــشيخ ال ــى از رســائل ال   ، جزئ

 .ق1400بن عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار الحسين     
  ، تحقيــق حــسن زاده آملــى، قــم، دفتــر تبليغــات اســلامى،       الــشفاء، الالهيــات  ،____________ 

 .ش1376  /ق1418    
   الــدعا و ةـســبب اجابــهــاي بــا نــامالــرئيس  ســؤال الــشيخ ابــو ســعيد مــن الــشيخلةرســا ،____________ 

   ة، در مجموع ـ   تأثيرهـا  ةـ و كيفي ـ  ةوسعيد الى الـشيخ الـرئيس فـى معنـى الزيـار            اب ةـرسالو   ة الزيار ةـكيفي    
ــن     ــائل اب ــل،     رس ــدن، بري ــن يحــى المهــرس، لي ــل ب ــصحيح ميكائي ــا ت ــينا ب ــز م و 1889س   در ني
ه بـن ســينا، قـم، بيــدار        رسـائل الــشيخ ةمجموع ـ       ق 1400الـرئيس ابـى علــى الحـسين بــن عبداللَّـ
   ةتوســط ضــياء الــدين درى ترجمــه و همــراه چنــد رســال ة فــوق رســالچــاپ شــده و همچنــين     

 .ه استش چاپ شد1326 قيام در سال ة انتشارات كتابخانتوسط ديگر 
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   از سـرى كتـب اهـدايى        861 ة از مجموع ـ  7 ة خطـى، رسـال    ة، نـسخ   العروس ةـرسال ،____________ 
 .تهران  به دانشگاهةدكتر مشكو    

  ســينا بــا  ابـن ة، از مجموعــ الجـواب لابــن مـسكويه  ،حـوال الــروح  مـسائل عــن ا ةرسـال  ،____________ 
 .م1953تصحيح ضيا اولكن، استانبول، ابراهيم فروز،     

  تـــسع رســـائل فـــى الحكمـــه و «اى تحـــت عنـــوان  ، در مجموعـــه نيروزيـــهالةرســـ ،____________ 
 .چاپ شد» الطبيعيات    

  حواشــى و تــصحيح دكتــر محمــد معــين،  ، بــا مقدمــهالهيــات، علايــى، ة دانــشنام،____________ 
 .1382 انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و دانشگاه بوعلى سينا، ، 2    چ

  پــژوه، دانـش   محمــدتقىة، تـصحيح و مقدم ـ  مـن الغــرق فـى بحـر الــضلالات   ةالنجـا  ،____________ 
 .1364تهران، دانشگاه تهران،    

ــال ،____________  ــةرس ــسائل ةـ اجوب ــشر م ــن ع ــ ع ــائل ، از مجموع ــناه رس ــصحيح ب ــينا، ت    ضــيا  س
 .م1953استانبول، ابراهيم فروز،، 2جاولكن،     

ــى، حــسن ــسن، زاه آمل ــات ح ــارات و تنبيه ــرح اش ــم،    دروس ش ــعادة، ق ــه و س ــشتم بهج ــط ه   ، نم
 .1382مطبوعات دينى، 
 .1386، تهران، سمت، سينا آراء ابنبراهم مشاء، با تكيه ةفلسفذبيحى، محمد، 
 .1381، قم، بوستان كتاب، فيض و فاعليت وجودى رحيميان، سعيد،

ه البغـدادى،      2 ، ج المباحـث المـشرقيه   ،   محمـد بـن عمـر      ازى،  فخر ر    ، تحقيـق محمـد المعتـصم باللَّـ
 .م1990ق، 1410دارالكتاب العربى،     قاهره، 
 .تا ، قم، انتشارات دارالعلم، بىشرح المنظومهملاهادى، ، سبزوارى
 .1368، قم، مصطفوى، 7 تا2 ، جالاسفار الاربعه لدين محمد،صدرا، )ملاصدرا(شيرازى 

   المدرسـين،   ةـلجماع ـ ة التابعـ ـ  النـشرالاسلامى  ة، قـم، مؤسـس     الحكمه ةـنهايطباطبايى، محمدحسين،   
    1362. 

 .ق1404 الحكمه، قم، نشر دانش اسلامى، ةـ بداي،____________ 
 .م1985 /ق1405ضواء،  بيروت، دارالا، 2چ، نقد المحصلطوسى، خواجه نصير، 
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 .ق1405، قم، مكتبه آيت اللَّه العظمى المرعشى النجفى، مصارع المصارع ،____________ 
ــالى، د  ــزت ب ــت، .ع ــسفه    مرف ــى فل ــرافى ف ــاه الاش ــنالاتج ــينااب ــل،  س ــروت، دارالجي    /ق1414، بي

 .م1994    
 .م1996، بيروت، دار و مكتبه الهلال، كتاب السياسه المدنيهفارابى، 

ــارون،   ــارادوفو، الب ــنك ــينااب ــس ــر،  ة، ترجم ــادل زعيت ــاخر فرهنگــى و   ، 2چ ع ــار و مف ــن آث   انجم
 .1382دانشگاه بوعلى،     

 .1377، قم، اسلاميه، گوهر مرادلاهيجى، 
 .ق1404، قم، مؤسسه در راه حق،  الحكمهةيـتعليقه على نهامصباح يزدى، 
 .1383، قم، بوستان كتاب،  مشاءةفلسفيثربى، يحيى، 

  
  
  


